
  
 

سؤال/جواب ٢٣: معنای کلمھٔ اسرائیل و ستارهٔ شش پرَ 
 

سـؤال/ ٢٣: مـا مـعنى كـلمة إسـرائـیل؟ وھـل الـصھایـنة الـموجـودون الـیوم فـي 
فلسـطین ھـم بـنو إسـرائـیل أو مـا بـقي مـنھم؟ وھـل النجـمة السـداسـیة صھـیونـیة؟ ومـاذا 

تعني النجمة السداسیة؟ 
پـرسـش ۲۳: مـعنای کلمه ی اسـرائیل چیست؟ آیا صهیونیست هـایی که امـروزه در 
فلسـطین هسـتند، بنی اسـرائیل هسـتند یا این که از آن هـا کسی بـاقی نـمانـده اسـت؟ و 
آیا ســتاره ی شــش پــر، صهیونیستی اســت؟ و ســتاره ی شــش پــر چــه مــعنایی را 

می رساند؟ 
 

الـجواب: إسـرائـیل تـعني: عـبد الله. ویـوجـد بـعض الـیھود الـموجـودیـن فـي الأرض 
المقدسة من ذریة یعقوب النبي (ع)، وھو عبد الله وھو إسرائیل عند الیھود. 

پاسخ: 
اسـرائیل یعنی بـنده ی خـدا. در میان یهودیانی که در سـرزمین مـقدس هسـتند، از 
نــوادگــان یعقوب نبی (ع) یافــت می شــود. او عــبدالــله اســت و نــزد یهود اســرائیل 

می باشد. 
 

والنجـمة السـداسـیة عـند الـیھود ھـي: نجـمة داود، وتـعني: الـمنتصر، وھـي عـلامـة 
لـلمصلح الـمنتظر عـندھـم، وھـو إیـلیا الـنبي (ع)، الـذي رُفـع قـبل أن یـُبعث عیسـى (ع) 

بمدة طویلة، وھم ینتظرون عودتھ، وھو أحد وزراء الإمام المھدي (ع) الآن. 
سـتاره ی شـش پـر هـمان سـتاره ی داوود اسـت و بـه مـعنای «مـنتصِر» (پیروز و فـاتـح) 
می بـاشـد، و بـرای آن هـا، عـلامـت مُـصلِح مـنتظر اسـت که هـمان ایلیای نبی (ع) 
می باـشدـ؛ کسی که زماـنی دراز پیش از بعـثت عیسی (ع) مرـفوـع شدـ (بهـ آسمـان باـلا 
بـرده شـد) و آن هـا مـنتظر بـازگشـتش هسـتند و در حـال حـاضـر او یکی از وزرای امـام 

مهدی (ع) می باشد. 



 
مـا تـقدم بـناءً عـلى أن إسـرائـیل تـعني: یـعقوب، ولـكن الـحقیقة إن إسـرائـیل تـعني: 

عبد الله، وتعني: محمداً . 
آن چـه بیان شـد بـر این مـبنا اسـت که اسـرائیل یعنی حـضرت یعقوب؛ ولی واقعیت 
آن است که اسرائیل به معنی بنده ی خدا و منظور حضرت محمد (ص) می باشد. 

 
وبـنو إسـرائـیل ھـم: آل محـمد ، وأیـضا شـیعتھم، بـل والمسـلمون عـمومـاً بحسـب 

ورودھا في القرآن. في تفسیر العیاشي وغیره: 
بـا تـوجّـه بـه آنـچه در قـرآن آمـده اسـت بنی اسـرائیل آل محـمد (ع) و نیز شیعیان 
آن ها و حتی عموم مسلمین می باشند. در تفسیر عیاشی و سایر منابع آمده است: 

 
(عـن ھـارون بـن محـمد، قـال: سـألـت أبـا عـبد الله (ع) عـن قـولـھ سـبحانـھ: ﴿یـا بـني 

إسرائیل﴾، قال (ع): ھم نحن خاصة. 
از هـارون بـن محـمد روایت شـده اسـت: از ابـا عـبد الـله امـام صـادق(ع) دربـاره ی 
این فـرمـوده ی خـدا ﴿ ای بنی اسـرائیل ﴾ سـؤال کردم. حـضرت فـرمـود: «آنـان بـه طـور 

خاص ما هستیم». 
 

عـن محـمد بـن عـلي، قـال: سـألـت الـصادق (ع) عـن قـول الله: ﴿یـا بـني إسـرائـیل﴾، 
قال: ھي خاصة بآل محمد . 

از محـمد بـن علی نـقل شـده اسـت: از امـام صـادق (ع) دربـاره ی این سـخن خـدا یا 
بنی اســرائیل ســوال کردم. فــرمــود: «بــه طــور خــاص مــربــوط بــه آل محــمد(ع) 

می باشد». 
 

وفـي سـنن أبـي داود عـن الـنبي  أنـھ قـال: أنـا عـبد الله اسـمي أحـمد، وأنـا عـبد الله 
اسمي إسرائیل، فما أمره فقد أمرني، وما عناه فقد عناني) ([330]). 



در سـنن ابی داوود از پیامـبر(ص)  روایت شـده اسـت که فـرمـود: «أنـا عـبد الـله 
اسـمي أحـمد و أنـا عـبد الـله اسـمي إسـرائـیل، فـما أمـره فـقد أمـرنـي و مـا عـناه فـقد 
عـنانـي»([331]) (مـن عـبدالـله هسـتم. نـامـم احـمد اسـت و مـن عـبدالـله هسـتم. نـامـم 
اسـرائیل اسـت، پـس هـر چـه بـه او دسـتور داده شـده بـه مـن دسـتور داده شـده اسـت و 

هر چه به او مربوط می شود به من مربوط می باشد). 
 

فبعض الآیات في الأئمة خاصة ([332])، وھم بنو إسرائیل فیھا لا سواھم. 
 

 بـرخی آیات بـه طـور خـاص مـربـوط بـه ائـمه(ع) می بـاشـند([333]) و در این آیات، 
آن ها (ائمه (ع)) بنی اسرائیل می باشند و نه کس دیگر. 

 
 

لْتكُُمْ عَـلىَ  قـال تـعالـى: ﴿ یـَا بـَنيِ إسِْـرائـیلَ اذْكُـرُوا نـِعْمَتيَِ الَّـتيِ أنَْـعَمْتُ عَـلیَْكُمْ وَأنَِّـي فـَضَّ
الْـعَالَـمِینَ * وَاتَّـقوُا یَـوْمـاً لا تجَْـزِي نَـفْسٌ عَـنْ نَـفْسٍ شَـیْئاً وَلا یُـقْبلَُ مِـنْھَا عَـدْلٌ وَلا تَـنْفعَُھَا 

شَفاَعَةٌ وَلا ھُمْ ینُْصَرُونَ﴾ ([334]). 
حـق تـعالی می فـرمـاید: ﴿ای بنی اسـرائـیل، از آن نعمتی که بـر شـما ارزانی داشـتم و 
شـما را بـر جـهانـیان بـرتـری دادم یـاد کنید * و بـترسـید از روزی که هـیچ کس، بـه کار 
دیـگری نـیایـد و هیچ فـدیـه ای پـذیـرفـته نـشود و شـفاعـت سـودشـان نکند و هیچ یاری 

نشوند﴾([335]) . 
 

﴿یاَ بنَيِ إسِْرائیلَ﴾: أي یا آل محمد . 
﴿ ای بنی اسرائیل ﴾: یعنی ای آل محمد(ع) . 

 
﴿اذْكُرُوا نعِْمَتيَِ﴾: أي نعمة الولایة والإمامة ، والھیمنة على جمیع العوالم. 

﴿ نعمتم را .... یاد کنید ﴾: یعنی نعمت ولایت و امامت، و تسلط بر تمام عوالم. 



 
لْتكُُمْ عَـلىَ الْـعَالـَمِینَ﴾: أي بـمعرفـتي (مـعرفـة الله سـبحانـھ وتـعالـى) والـعلم  ﴿وَأنَِّـي فـَضَّ

بأسمائھ. 
﴿ و شـما را بـر جـهانیان بـرتـری دادم ﴾: یعنی بـا شـناخـت مـن (شـناخـت خـداونـد 

سبحان و متعال) و علم به اسماء او. 
 

ومـن الـمعلوم أنّ محـمداً وآل محـمد ھـم الـمفضلون عـلى الـعالـمین، لا بـنو یـعقوب 
ولا غیرھم مفضلون على آل محمد . 

روشـن اسـت که بـرتـری داده شـدگـان بـر جـهانیان، محـمد و آل محـمد هسـتند، و 
فرزندان یعقوب و غیر آن ها، برتری داده شده بر آل محمد (ع) نمی باشند. 

 
قوُا یـَوْمـاً﴾: ھـو یـوم الـموت، وھـو الـیوم الـوحـید الـذي لا تـوجـد فـیھ شـفاعـة،  ﴿وَاتَّـ
فاـلعـذاب عنـد المـوت لا ینـجو منـھ إلا منـ صاـحبـ الدـنیـا ببـدنھـ، وقلـبھ معـلق باـلملأ 
الأعـلى، فـلم یـرتـبط مـع الـدنـیا بـحبال وعـوالـق تـحتاج إلـى الـقطع والـقلع مـما یسـبب 

العذاب. 
﴿ و بـترسید از روزی که ﴾ : روز مـرگ اسـت؛ تـنها روزی که در آن شـفاعـت وجـود 
نــدارد. از عــذابِ هــنگامِ مــرگ کسی نــجات پیدا نمی کند مــگر کسی که در دنیا بــا 
بـدنـش زنـدگی کرده در حـالی که دلـش بـه مـلأ اعلی تـعلّق داشـته بـاشـد و در نتیجه بـا 
ریسمان هـا و دلبسـتگی هـایی بـه دنیا مـرتـبط نـبوده که بـه قـطع کردن و بـریدن  ـکه 

مسبب عذاب است ـ نیاز داشته باشد. 
 

بِـینَ  ـا إنِْ كَـانَ مِـنَ الْـمُقرََّ والـناجـون مـن عذـاب الـموت ھـم: الـمقربـون، قـال تـعالـى: ﴿فَـأمََّ
* فـَرَوْحٌ وَرَیْـحَانٌ وَجَـنَّتُ نـَعِیمٍ﴾ ([336])، أي حـال مـوتـھ، وسـادة الـمقربـین ھـم: محـمد 

وآل محمد . 



نـجات یافـتگان از عـذاب مـرگ، مـقرّبـان می بـاشـند. حـق تـعالی می فـرمـاید: ﴿ امـا اگـر 
از مـقرّبـان بـاشـد * بـرای او اسـت آسـایـش و روزی و بهشـت پـر نـعمت ﴾([337]) ؛ یعنی 

وضعیت مرگش. سروران مقرّبان هم عبارتند از محمد و آل محمد (ع). 
 

وبـعض الآیـات فـي (بـني إسـرائـیل) خـاصـة بـالشـیعة وعـلماء الشـیعة، قـال تـعالـى: 
قٌ لـِمَا مَـعَھُمْ نـَبذََ فـَرِیـقٌ مِـنَ الَّـذِیـنَ أوُتـُوا الْـكِتاَبَ  ا جَـاءَھُـمْ رَسُـولٌ مِـنْ عِـنْدِ اللهَِّ مُـصَدِّ ﴿وَلـَمَّ
ـیاَطِـینُ عَـلىَ مُـلْكِ  بعَُوا مَـا تـَتْلوُا الشَّ ھُمْ لا یـَعْلمَُونَ * وَاتَّـ كِـتاَبَ اللهَِّ وَرَاءَ ظـُھُورِھِـمْ كَـأنََّـ

یاَطِینَ كَفرَُوا﴾ ([338]).  سُلیَْمَانَ وَمَا كَفرََ سُلیَْمَانُ وَلكَِنَّ الشَّ
بـرخی آیات مـربـوط بـه «بنی اسـرائیل»، ویژه ی شیعه و عـلمای شیعه می بـاشـند. 
خـداونـد مـتعال می فـرمـاید: ﴿و آن هـنگام که فـرسـتاده ای از جـانـب خـداونـد بـر آن هـا 
مـبعوث شـد که آن چـه نـزدشـان بـود تـصدیقش می کرد، گـروهی از اهـل کتاب، کتاب 
خـداونـد را آن چـنان پشـت سـر خـویش افکندنـد که گـویی از آن اطـلاعی نـدارنـد * و از 
افـسونی که شیاطین بـر روزگـار پـادشـاهی سـلیمان می خـوانـدنـد پـیروی کردنـد، و 

سلیمان کافر نبود ولی شیاطین کافر بودند﴾([339]) . 
 

ا جَـاءَھُـمْ رَسُـولٌ مِـنْ عِـنْدِ اللهَِّ﴾: أي رسـول مـن الإمـام المھـدي (ع)؛ لأنـھ بـعد  ﴿وَلـَمَّ
بـعث الإنـسان الـكامـل (كـلمتك الـتامـة وكـلماتـك الـتي تـفضلت بـھا عـلى الـعالـمین)، وھـم 
محـمد وآل محـمد خـتمت الـرسـالـة مـن الله سـبحانـھ وتـعالـى، وبـدأ عھـد جـدیـد، وھـو 
الـرسـالـة مـن الـرسـول محـمد وآل محـمد ، فـ (آل محـمد) رسـل مـن محـمد ، یـأخـذون 
عـلمھم مـنھ  بـالـوحـي أو بـواسـطة مـلائـكة أو مـباشـرة مـنھ ، فـالـرسـول محـمد : (الـخاتـم 
لـما سـبق والـفاتـح لـما اسـتقبل) أي: الـخاتـم لـلرسـالـة مـن الله، وفـاتـح الإرسـال مـنھ 

 ومن آل بیتھ . 
﴿ و آن هـنگام که فـرسـتاده ای از جـانـب خـداونـد بـر آن هـا مـبعوث شـد ﴾ : یعنی 
فـرسـتاده ای از سـوی امـام مهـدی (ع)؛ چـرا که پـس از بـعثت انـسان کامـل (کَـلِمَةِ 
لْـتَ بِـها عَـلی الْـعالَـمینَ) ـ (کلمه ی کامِـلَت و کلماتی که بـا  تـی تَـفَضَّ ةِ وَ کَـلِماتِـكَ الَّ مَّ الـتّاَّ
آن هـا بـر جـهانیان بـرتـری یافتی) که محـمد و آل محـمد هسـتند، رسـالـت از جـانـب 



خـداونـد سـبحان و مـتعال خـاتـمه یافـت و دوران جـدیدی آغـاز شـد که هـمان رسـالـت از 
جـانـب حـضرت محـمد و آل محـمد (ع) می بـاشـد. بـنابـراین «آل محـمد» فـرسـتادگـانی 
از جــانــب حــضرت محــمد (ص) هســتند که عــلم خــود را بــا وحی یا بــه واســطه ی 
فــرشــتگان و یا بــه طــور مســتقیم از آن حــضرت دریافــت می کنند. پــس، حــضرت 
محـمد(ص)  «الـخاتـم لـما سـبق و الـفاتـح لـما اسـتقبل» (خـاتِـم بـر گـذشـتگان و 
راهــگشای آیندگــان) می بــاشــد؛ یعنی: خــتم کننده ی رســالــت از ســوی خــدا و 

گشاینده ی رسالت از جانب خود (ص) و اهل بیتش (ع). 
 

وقـد ثـبت عـند الشـیعة أنّ الإمـام المھـدي (ع) یـرسـل محـمداً بـن الـحسن ذا الـنفس 
الـزكـیة قـبل خـمسة عشـر یـومـا مـن قـیامـھ لأھـل مـكة فـیقتلونـھ ([340])، فـإذا صـح ھـذا 

الإرسال صح غیره. 
بـرای شیعه ثـابـت شـده اسـت که امـام مهـدی (ع)، پـانـزده روز پیش از قیام خـود، 
محـمد بـن حـسن صـاحـب نـفس زکیه را بـه سـوی مـردم مکه می فـرسـتد و آن هـا او را 
می کشند.([341]) حـال اگـر این فـرسـتادن درسـت بـاشـد، دیگر فـرسـتادن هـا هـم درسـت 

خواهد بود. 
 

قٌ لِـمَا مَـعَھُمْ﴾: مـن الـعلم الـذي ورثـھ الشـیعة عـن أھـل الـبیت  بـأنّ المھـدي (ع)  ﴿مُـصَدِّ
حـق، وأنـھ یـقوم بـالسـیف، وأنـھ قـبل قـیامـھ یـوجـد ممھـدون یـوطـئون لـھ سـلطانـھ، وأنّ 
لـھ ذریـة، وأنّ بـعده اثـني عشـر مـن ولـده مھـدیـین. وأنـھم - أي الشـیعة - قـاطـعون بـناءً 
عـلى الـروایـات الـتي وردت عـنھم  بـأن الأرض لـو خـلیت مـن الإمـام لـساخـت بـأھـلھا 
([342])، فـبعد قـتل - أو بحسـب اعـتقاد بـعضھم مـوت الإمـام المھـدي (ع) - بـمن تسـتقر 
الأرض إن لـم یـكن بـأحـد ولـده الأوصـیاء مـن بـعده والأئـمة المھـدیـین، كـما فـي الـروایـات 

عنھم ؟!! 
﴿ که آن چـه نـزدشـان بـود تـصدیقش می کرد ﴾ : از علمی که شیعه از اهـل بیت (ع) 
بـه میراث بـرده اسـت بـه این که مهـدی (ع) حـق اسـت، او بـا شمشیر قیام می کند، 



پیش از قیامـش کسانی هسـتند که زمینه ی حکومـتش را بـرای او مهیا می سـازنـد، او 
فـرزنـدانی دارد و پـس از او دوازده مهـدی از نسـل او می بـاشـند. آن هـا  ـیعنی شیعیان  ـ
بـر اسـاس روایاتی که از آن بـزرگـواران (ع) وارد شـده اسـت بـه قـطع و یقین می دانـند که 
اگـر زمین از امـام خـالی بـمانـد، اهـلش را فـرو می بـرد.([343]) حـال پـس از بـه قـتل 
رسیدن  ـیا طـبق اعـتقاد بـرخی از آن هـا مـرگ ـ امـام مهـدی (ع) زمین بـه وسیله ی چـه 
کسی آرام و قـرار می یابـد؟ اگـر این کار تـوسـط یکی از اوصیا از فـرزنـدان او پـس از او 
یعنی امـامـانِ مهـدیّین نـباشـد؟! هـمان طـور که در روایات از ایشان (ع) وارد شـده 

است. 
 

وفـي صـلاة یـوم الجـمعـة الـتي قـال فـیھا ابـن طـاووس (رحـمھ الله) - وھـو مـمن 
الـتقى بـالإمــام المھـدي (ع) بـل ونـقل عـنھ (ع) فـي زمـن الـغیبة الـكبرى -: (إن تـركـت 
تـعقیب الـعصر یـوم الجـمعة لـعذر مـن الأعـذار فـلا تـترك ھـذه الـصلاة أبـدا؛ً لأمـر أطـلعنا 
الله (عـزوجـل) عـلیھ)، ثـم ذكـر الـصلاة الـتي فـي نـھایـتھا یـقول الإمـام (ع): (وصـل عـلى 
ولـیك - أي الإمـام المھـدي (ع) - وولاة عھـدك والأئـمة مـن ولـده، ومـد فـي أعـمارھـم ، 
وزد فـي آجـالـھم، وبـلغھم أقـصى آمـالـھم دیـنا ودنـیا وآخـرة انـك عـلى كـل شـيء قـدیـر) 

 .([344])

ابـن طـاووس (رحـمة الـله)  ـهـمان کسی که در زمـان غیبت کبری بـا امـام مهـدی 
(ع) مـلاقـات داشـته و حتی از آن حـضرت (ع) روایت کرده اسـت ـ در مـورد صـلوات 
روز جـمعه گـفته اسـت: «اگـر تعقیب عـصر روز جـمعه را بـنا بـر عـذری تـرک کردی، 
هـرگـز این صـلوات را تـرک مکن؛ بـه جهـت امـری که خـداونـد جـل جـلالـه مـا را بـه آن 
مـطلع نـموده اسـت». سـپس صـلوات را بیان کرده اسـت که در پـایان آن امـام(ع) 
ةِ مِـنْ  ئِـمَّ

َ
كَ ـأی امـام المهـدی (ع) ـ وَ وُلاةِ عَهْـدِكَ وَ الأْ می فـرمـاید: «وَ صَـلِّ عَـلَی وَلِـیِّ

قْـصَی آمَـالِـهِمْ دِیـنا وَ دُنْـیَا وَ آخِـرَةً 
َ
غْهُمْ أ عْـمَارِهِـمْ وَ زِدْ فِـي آجَـالِـهِمْ وَ بَـلِّ

َ
وُلْـدِهِ وَ مُـدَّ فِـي أ

ـكَ عَـلَی کُـلِّ شَـيْءٍ قَـدِیـرٌ»([345]) (و بـر ولیّت  ـیعنی امـام مهـدی(ع) ـ و زمـامـداران  إِنَّ



پـایبند بـه عهـدت که امـامـان از فـرزنـدانـش هسـتند درود فـرسـت، و بـر عـمرشـان بیافـزا و 
بـه طـول حیاتـشان فـزونی بـخش، و بـه نـهایت آرزوهـای دینی و دنیوی و اخـرویشان 

برسان که به یقین تو بر هر چیز توانایی). 
 

ورد فـي الـروایـة أنـھ یـنـزل فـي مسجـد السھـلة بـعیالـھ ([346]). وورد أن بـعده أحـد 
عشر مھدیاً من ولده (ع) ([347]). 

در روایتی آمـده اسـت که آن حـضرت بـا خـانـواده اش در مسجـد سهـله فـرود می آید.
([348]) همچنین وارد شـده اسـت که پـس از او، یازده مهـدی از نسـل آن حـضرت (ع) 

خواهد بود.([349]) 
 

والـروایـات كـثیرة لسـت بـصدد اسـتقصائـھا، وإنـما ذكـرت بـعضھا لـلحجة عـلى 
الـمعانـد الـمتكبر عـلى الله وأولـیاء الله، ومـن أراد الـعلم طـلباً لـلحق، فـلیراجـع كـتب 

الحدیث ویطلع بنفسھ. 
روایات بسیاری وجـود دارد و مـن درصـدد بیان کردن هـمه ی آن هـا نیستم، و فـقط 
بـرخی از آن هـا را بـرای اتـمام حـجّت بـر مـعانـدِ متکبرِ بـر خـدا و اولیای خـدا بیان کردم. 
هـرکس که بـرای پیروی از حـق بـه دنـبال عـلم اسـت، بـه کتب حـدیث مـراجـعه کند و 

خودش مطالعه نماید. 
 

ھُمْ لا یـَعْلمَُونَ﴾:  ذِیـنَ أوُتـُوا الْـكِتاَبَ كِـتاَبَ اللهَِّ وَرَاءَ ظـُھُورِھِـمْ كَـأنََّـ ﴿نـَبذََ فـَرِیـقٌ مِـنَ الَّـ
ھــؤلاء ھــم بــعض عــلماء الشــیعة وأتــباعــھم خــاصــة، والــكتاب الــذي نــبذوه وراء 
ظــھورھــم ھــو: الــقرآن والإمــام المھــدي (ع) والــروایــات عــن أھــل بــیت الــعصمة 
والممھـدون لـلإمـام المھـدي (ع) وإرسـالـھ لـھم، وكـذبـوا بـالـحق لـما جـاءھـم وقـالـوا 
سـاحـر أو مـجنون، أو بـھ جـنة كـأنـھم لا یـعلمون أنّ ھـذا ھـو الـحق مـن الإمـام المھـدي 

(ع). 
﴿ گـروهی از اهـل کتاب، کتاب خـداونـد را آن چـنان پشـت سـر خـویش افکندنـد که 
گـویی از آن اطـلاعی نـدارنـد ﴾ این هـا بـرخی از عـلمای شیعه و پیروان خـاصّـشان 



می بـاشـند، و کتابی که پشـت سـرشـان افکندنـد، قـرآن و امـام مهـدی (ع) و روایات از 
اهـل بیت عـصمت و زمینه سـازان امـام مهـدی (ع) و ارسـال او بـرای آن هـا می بـاشـد. 
آن هـا حـق را هـنگامی که بـه سـویشان آمـد، تکذیب کردنـد و گـفتند جـادوگـر اسـت یا 
مـجنون می بـاشـد یا جـنون دارد؛ گـویی اصـلا نمی دانـند که این حقی از جـانـب امـام 

مهدی (ع) است. 
 

ـیاَطِـینُ عَـلىَ مُـلْكِ سُـلیَْمَانَ﴾: أي بـعض عـلماء الشـیعة اتـبعوا  بعَُوا مَـا تـَتْلوُا الشَّ ﴿وَاتَّـ
سـنن الأمــم الـماضـیة واتـھامـاتـھم لـلأنـبیاء والـمرسـلین ، وقـالـوا ھـذا مـن الـجن 

(الشیاطین)، وملك سلیمان أي ملك المھدي (ع). 
﴿ و از افــسونی که شیاطین بــر روزگــار پــادشــاهی ســلیمان می خــوانــدنــد پیروی 
کردنـد ﴾ : یعنی بـرخی از عـلمای شیعه، سـنّت هـای امّـت هـای پیشین و اتـهامـاتی که 
آن هـا بـه انبیا و فـرسـتادگـان (ع) وارد کردنـد را پیروی کردنـد و گـفتند این از جـن 

(شیطان) است. ملک سلیمان نیز یعنی ملک مهدی(ع) . 
 

ـیاَطِـینَ كَـفرَُوا﴾: وكـون الإمـام المھـدي (ع) ھـو إمـام  ﴿وَمَـا كَـفرََ سُـلیَْمَانُ وَلـَكِنَّ الشَّ
الأنـس والـجن فـانـھ یـرسـل رسـولـھ إلـى الأنـس والـجن، وكـما أنّ مـن الأنـس مـن یـؤمـن 
ومـن یـكفر ومـن یـنافـق ومـن یـؤمـن ویـرتـد ومـن ومـن ... كـذلـك مـن الـجن مـن یجـري 

علیھ ما یجري على الأنس. 
﴿ و سـلیمان کافـر نـبود ولی شیاطین کافـر بـودنـد ﴾ : بـه این که امـام مهـدی (ع) 
امـام انـس و جـن اسـت و فـرسـتاده اش را بـه سـوی انـس و جـن گسیل می دارد، و 
هـمان طـور که بـرخی از انـسان هـا ایمان می آورنـد، بـرخی کافـر می شـونـد، دسـته ای 
نـفاق پیشه می کنند و گـروهی ایمان می آورنـد و مـرتـد می شـونـد و.... و.... و.... جنّیان 

نیز همین گونه اند و هر چه بر انس جاری می شود بر جن نیز جاری می گردد. 
 



كـما أنّ أمـر الإمـام المھـدي (ع) الـعظیم، والـذي یـمثل نـھایـة إبـلیس (لـعنھ الله) 
وجـنده مـن شـیاطـین الأنـس والـجن، كـیف لا یـتعرض لـمكر مـن قـبل شـیاطـین الـجن 
وخـدعـھم ومـكرھـم وإلـقاءاتـھم فـي قـضیة الإمـام المھـدي (ع) الـتي تـمثل نـھایـة بـاطـلھم 

بأسره ھذه المرة؟! 
از آن جـا که امـر امـام مهـدی (ع) عظیم اسـت و بیان گـر پـایان کار ابلیس (لـع) و 
لشکریان او از شیاطین انـس و جـن می بـاشـد، چـطور ممکن اسـت آن حـضرت در 
مـعرض مکر شیاطین جـن و نیرنـگ و خـدعـه هـای آنـان و الـقائـات شـان در قضیه ی 
امــام مهــدی(ع) که تمثیلی از بــه پــایان رسیدن تــمام بــاطــل شــان در این مــرتــبه 

می باشد، قرار نگیرد. 
 

وبـعض الآیـات فـي (بـني إسـرائـیل) خـاصـة بـالمسـلمین الـذیـن ظـلموا آل محـمد ، قـال 
تـَیْنِ وَلـَتعَْلنَُّ  تـعالـى: ﴿وَقـَضَیْناَ إلِـَى بـَنيِ إسِْـرائـیلَ فـِي الْـكِتاَبِ لتَفُْسِـدُنَّ فـِي الأْرَْضِ مَـرَّ
عُـلوُّاً كَـبیِراً * فـَإذَِا جَـاءَ وَعْـدُ أوُلاھُـمَا بـَعَثْناَ عَـلیَْكُمْ عِـباَداً لـَناَ أوُلـِي بـَأسٍْ شَـدِیـدٍ فـَجَاسُـوا 

یاَرِ وَكَانَ وَعْداً مَفْعُولاً﴾ ([350]).  خِلالَ الدِّ
 و بــرخی آیات دربــاره ی «بنی اســرائیل» خــاصّ مســلمانــانی اســت که بــه آل 
محـمد(ع) سـتم روا داشـتند. حـق تـعالی می فـرمـاید: ﴿و بـر بنی اسـرائـیل مـقرّر کردیم 
که دو بـار در زمـین فـساد خـواهـید کرد و نـیز سـرکشی خـواهـید کرد، سـرکشی کردنی 
بـزرگ * چـون از آن دو بـار وعـده ی نخسـتین در رسـد، گـروهی از بـندگـان خـویـش را 
که جـنگاورانی زورمـند بـودنـد بـرای شـما فـرسـتادیـم. آنـان حتی در درون خـانـه هـا را هـم 

جست وجو خواهند کرد و این وعده ای انجام شدنی است﴾([351]). 
 

﴿وَقضََیْناَ إلِىَ بنَيِ إسِْرائیلَ … وَلتَعَْلنَُّ عُلوُّاً كَبیِراً﴾: 
الـفساد الأول: مـن ھـذه الأمـة بـقتل فـاطـمة والإمـام عـلي (ع). والـفساد الـثانـي: بـقتل 
الـحسن والحسـین عـلیھما السـلام، والـعلو الـكبیر: بـما انـتھكوا مـن حـرمـة الحسـین 
(ع)، ومـثلوا بـجثمانـھ الـطاھـر ورفـعوا رأسـھ عـلى رمـح، وھـو خـامـس أصـحاب 
الـكساء، وخـیر خـلق الله بـعد محـمد وعـلي وفـاطـمة والـحسن . والـعباد الـمرسـلون فـي 
المرة الأولى ھم المختار وجنوده الذین سلطھم الله على قتلة الحسین (ع) فقتلوھم. 



﴿ و بر بنی اسرائیل مقرّر کردیم.... و سرکشی بزرگی خواهید کرد ﴾: 
فـساد نخسـت: از این امّـت بـا کشتن فـاطـمه و امـام علی(علیهما السـلام)، و فـساد 
دوم: بـا کشتن حـسن و حسین(علیهما السـلام)  بـود. و سـرکشی کردن بـزرگ: آن 
بـود که حـرمـت حسین (ع) را پـایمال کردنـد و بـدن پـاک آن حـضرت را مُـثله کردنـد و 
سـرش را بـالای نیزه بـردنـد و حـال آن که او پنجـم اصـحاب کسا و بـرتـرین خـلق خـدا 
پـس از محـمد، علی، فـاطـمه و حـسن(ع) بـود. بـندگـان فـرسـتاده شـده در بـار نخسـت، 
مـختار و لشکریانـش بـودنـد که خـداونـد آنـها را بـر قـاتـلان امـام حسین(ع) مسـلّط کرد و 

آنها را به قتل رسانیدند. 
 

ةٍ  لَ مَـرَّ ﴿فـَإذَِا جَـاءَ وَعْـدُ الآْخِـرَةِ لـِیسَُوءُوا وُجُـوھَـكُمْ وَلـِیدَْخُـلوُا الْمَسْجِـدَ كَـمَا دَخَـلوُهُ أوََّ
وَلـِیتُبَِّرُوا مَـا عَـلوَْا تـَتْبیِراً﴾ ([352]): وھـؤلاء ھـم أصـحاب الـقائـم (ع) وأنـصاره، سـیمكن 
لـھم الله حـتى یـملكوا شـرق الأرض وغـربـھا مـع سـیدھـم محـمد بـن الـحسن المھـدي 

(ع)، ویذل الله بھم كل كافر ومنافق ومرتاب. 
﴿ و چـون وعـده ی دوم فـرا رسـید، کسانی بـر سـرتـان فـرسـتادیـم تـا شـما را غـمگین 
سـازنـد و چـون بـار اول که بـه مسجـد در آمـده بـودنـد بـه مسجـد در آیـند و بـه هـر چـه 
دسـت یـابـند نـابـود سـازنـد ﴾([353]). این افـراد اصـحاب قـائـم(ع) و انـصار او می بـاشـند که 
خـداونـد آن هـا را تمکین خـواهـد داد تـا شـرق و غـرب زمین را بـا سـرورشـان محـمد بـن 
الـحسن المهـدی(ع) بـه تـصرف درآورنـد و خـداونـد بـا آن هـا هـر کافـر و مـنافـق و 

شکاکی را ذلیل خواهد کرد. 
 

﴿عَسَـى رَبُّـكُمْ أنَْ یـَرْحَـمَكُمْ﴾ ([354]): أي یـا مسـلمین، عسـى ربـكم أن یـرحـمكم بـإتـباع 
الـقائـم ونـصرتـھ والاعـتراف بـأنـھ إمـام مـفترض الـطاعـة یـجب مـوالاتـھ ومـوالاة ولـیھ 

ومعاداة عدوه. 



﴿ شــاید پــروردگــارتــان بــه شــما رحــم کند ﴾([355]): یعنی ای مســلمانــان! شــاید 
پـروردگـارتـان بـه شـما رحـم کند؛ بـا پیروی از قـائـم و یاری دادن او و اعـتراف بـه این که او 
امـام واجـب الاطـاعـه اسـت و این که مـوالات او و مـوالات ولی اش و نیز دشمنی بـا 

دشمنش واجب می باشد. 
 

﴿إنَِّ ھَـذَا الْـقرُْآنَ یھَْـدِي لـِلَّتيِ ھِـيَ أقَْـوَمُ﴾: أي إنّ الآیـات الـتي مـضت مـن سـورة 
الإسـراء تـرشـدكـم إلـى الـتي ھـي أقـوم، أي إلـى الـصراط المسـتقیم، أي الإمـام المھـدي 

(ع). 
﴿ این قـرآن بـه درسـت تـرین آیین هـا راه می نـماید ﴾: یعنی آیاتی که از سـوره ی اسـراء 
گـذشـت، شـما را بـه آن چـه خـود پـایدارتـر اسـت راه می نـماید؛ یعنی بـه راه مسـتقیم یعنی 

به امام مهدی(ع) . 
 

الـِحَاتِ أنََّ لَـھُمْ أجَْـراً كَـبیِراً﴾: ویبشـر الـمؤمـنین  ـرُ الْـمُؤْمِـنیِنَ الَّـذِیـنَ یَـعْمَلوُنَ الـصَّ ﴿وَیبُشَِّ
بـالـقائـم (ع) ویـعملون لـقیامـھ، فـالتمھـید لـقیام الـقائـم (ع) ھـو الـصالـحات وھـو الـصلاة، 

وھو خیر العمل. 
﴿ و مــؤمــنانی را که کارهــای شــایسته بــه جــای می آورنــد بــشارت می دهــد که از 
پـاداشی بـزرگ بـرخـوردار خـواهـند شـد ﴾: مـؤمنین را بـه قـائـم(ع) بـشارت می دهـد و 
این که بـرای قیامـش تـلاش کنند. زمینه سـازی بـرای قیام قـائـم (ع)، هـمان صـالـحات 

است، همان نماز و همان برترین کارها (خیر العمل) می باشد. 
 

ذِیـنَ لا یـُؤْمِـنوُنَ بـِالآْخِـرَةِ أعَْـتدَْنـَا لـَھُمْ عَـذَابـاً ألَـِیماً﴾: الآخـرة ھـي الإمـام  ﴿وَأنََّ الَّـ
المھــدي (ع) والممھــدون لــھ (ع)، وھــي مــلكوت الــسماوات والأرض، وھــي رؤیــا 
الـمؤمـن الـصالـحة، وھـي فـطرة الله الـتي فـطر الـناس عـلیھا، والـذیـن لا یـؤمـنون 

بالآخرة كفرة وإن ادعوا أنھم مسلمون. 
﴿ و بـرای کسانی که بـه آخـرت ایمان نـدارنـد، عـذابی دردآور مهیا کرده ایم﴾: آخـرت 
عـبارت اسـت از امـام مهـدی(ع) و کسانیکه زمینه سـاز آن حـضرت هسـتند؛ عـبارت انـد 



از ملکوت آسـمان هـا و زمین، هـمان رؤیای صـالـح مـؤمـن، هـمان فـطرتی که خـداونـد 
مـردم را بـه آن فـطرت بیافـریده اسـت؛ و کسانی که بـه آخـرت ایمان نمی آورنـد کافـرنـد 

هر چند ادعای مسلمانی داشته باشند. 
 

أمـا النجـمة السـداسـیة: فھـي مـن مـواریـث الأنـبیاء الـتي ورثـھا الـقائـم محـمد بـن 
الــحسن المھــدي (ع)، وھــي تــرمــز إلــیھ (عــلیھ صــلوات ربــي) وتــعني: الــمنتصر 
والـمنصور. والـیھود الـصھایـنة سـرقـوا ھـذه النجـمة، واتخـذوھـا شـعاراً لـھم ورمـزاً 
لانـتظارھـم لـلمصلح الـعالـمي الـموعـود، وھـو عـندھـم - كـما قـدمـت - إیـلیا الـنبي (ع). 
والـذي یھـین ھـذه النجـمة ویـلعنھا یـكون كـمن یـلعن كـلمة (الله أكـبر) الـتي وضـعھا 

صدام لعنھ الله في علم العراق، ویكون ممن یلعن مواریث الأنبیاء . 
امـا سـتاره ی شـش پـر: جـزیی از میراث هـای انبیا اسـت که قـائـم محـمد بـن الـحسن 
المهـدی (ع) آن را بـه ارث می بـرد. این سـتاره بـه آن حـضرت(ع) اشـاره دارد و مـعنای 
آن مـنتصر (پیروز و فـاتـح) و مـنصور (یاری شـده) می بـاشـد. یهودیان صهیونیست این 
سـتاره را بـه سـرقـت بـرده انـد و آن را شـعار و نـماد خـود بـرگـرفـتند و بـرای آن هـا اشـاره ای 
بـه مـصلح جـهانی مـوعـود دارد و هـمان طـور که پیش تـر گـفتم، بـرای آن هـا مـنظور 
ایلیای نبی (ع) می بـاشـد. کسی که بـه این سـتاره تـوهین کند و آن را لـعن و نـفرین 
نـماید، مـانـند کسی اسـت که کلمه ی «الـله اکبر» را که صـدام (لـع) آن را در پـرچـم 
عـراق قـرار داد مـورد لـعن قـرار دهـد و از زمـره ی کسانی می شـود که مـواریث انبیا(ع) 

را لعنت می کند! 
 

فھـذه النجـمة ھـي نجـمة المھـدي (ع)، وقـد ورد عـنھم : (إن رایـة الـحق إذا ظھـرت 
لـعنھا أھـل المشـرق وأھـل الـمغرب) ([356]). فـاحـذروا أیـھا الـمؤمـنون، فـالـلعنة إذا لـم 

تجد لھا موضعاً عادت إلى صاحبھا، كما ورد عن رسول الله  ([357]). 
این ســـتاره، ســـتاره ی مهـــدی (ع) اســـت. از ائـــمه(ع) روایت شـــده اســـت: 
«هـنگامی که پـرچـم حـق آشکار شـود اهـل مشـرق و مـغرب آن را لـعنت می کنند».



([358]) پـس ای مـؤمـنان، بـرحـذر بـاشید! اگـر لـعنت مکانی پیدا نکند، بـه صـاحـبش 
(لـعنت کننده) بـاز می گـردد، هـمان طـور که رسـول خـدا(ص)  بیان فـرمـوده اسـت. 

 ([359])
 

وداود (ع) داودناـ، وسلـیمان (ع) سلـیماننـا، والھیـكل ھیـكلنا نحـن المسلـمین، لا 
ھـیكل الـیھود الـصھایـنة قـتلة الأنـبیاء، والأرض الـمقدسـة أرضـنا، ولابـد مـن تحـریـرھـا 
وفـتحھا، ورفـع رایــة (لا إلـھ إلا الله، محـمد رسـول الله، عـلي ولـي الله) عـلیھا. ﴿إنَِّ 
ذِیـنَ آمَـنوُا وَاللهَُّ وَلـِيُّ الْـمُؤْمِـنیِنَ﴾  بعَُوهُ وَھَـذَا الـنَّبيُِّ وَالَّـ أوَْلـَى الـنَّاسِ بـِإبِْـرَاھِـیمَ لـَلَّذِیـنَ اتَّـ

([360]). وآخر دعوانا أن الحمد § رب العالمین. 

داوود(ع) داوود مــا اســت، ســلیمان(ع) ســلیمان مــا اســت، و هیکل، هیکل مــا 
مسـلمانـان اسـت نـه هیکل یهودی هـای صهیونیست که قـاتـلان پیامـبرانـند. سـرزمین 
مـقدس، سـرزمین مـا اسـت که بـاید آزاد و فـتح شـود و پـرچـم «لا الـه الا الـله، محـمد 
رسـول الـله، علی ولی الـله» بـر آن بـه اهـتزاز درآید. ﴿ نـزدیک تـریـن کسان بـه ابـراهـیم 

همانا پیروان او و این پیامبر و مؤمنان هستند و خداوند یاور مؤمنان است ﴾([361]). 
و آخـر دعـوانـا ان الحـمدلـله رب الـعالمین (و انـتهای کلام مـا، این که سـتایش 

مخصوص پروردگار جهانیان است). 
  

  ******
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